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سلام به فردا

دختری به  دلیل ســوءظن پــدرش در ملأعام به 
ضرب دو گلوله تفنگ او کشته شده است. این خبر 
یادآور خشــونتی است که چندی پیش علیه یک زن 
در مشهد توســط شوهرش اعمال شــده بود. این 
اتفاقات نگران کننده ناشــی از نگرشی است که زن 
را جنــس دوم و کالایی متعلق به مرد می داند. در 
جوامعی که چنین تلقی ای از زن، برداشــت غالب 
باشد، مرد به خود اجازه می دهد با هر نوع رفتاری 
که خودش تشخیص می دهد، از کالایش که همان 
همســر، دختر و حتی در مواردی خواهرش است، 
محافظت کند. هرچند نگاهی که در فرهنگ و مبانی 
اعتقادی ما نســبت به زن وجود دارد، با این دیدگاه 
مغایر است. این باورها و آموزه های غلط که گاهی 
در جامعه وجود دارد و دائم در حال بازتولید است، 
جایگاهی در فرهنگ اســلامی و ایرانی ما ندارد. به 
نظر می رســد گاهی حتی آنهایي که این آموخته ها 
را بازتولید می کنند، این چشم انداز را نداشته باشند 

کــه این نــوع القائات بــه جامعه چــه پیامدهای 
ناخوشایندی به دنبال دارد. از همین روست که باید 
یادآور شــد نه فرهنگ ما این ســطح از خشونت را 
برمی تابــد و نه در مبانی اعتقادی ما این خشــونت 
پســندیده است. در فرهنگ و اعتقادات ما خشونت 
علیه زنان به شــدت نکوهش شــده اســت و حتی 
آسیب رســاندن به زنان ازجمله بزرگ ترین گناهان 
تلقی می شود. به همین دلیل اصلاح رویکردهایی 
که در جامعه نسبت به زنان و دختران وجود دارد، 
باید ســریعا در دســتور کار مراجع رســمی کشور 
قــرار گیرد و می تــوان گفت در ایــن زمینه دیر هم 
کرده ایم. در این زمینه در کنار نهادهای رسمی، باید 
از نقش مهم و مؤثــری که جامعه مدنی می تواند 
ایفا کند، ســخن گفت. وقت آن اســت که دولت ها 
فرصت بیشــتری را به نهادهــای مدنی حوزه زنان 
بــرای ارائــه و اصــلاح آموزش هــا در حمایت از 
زنــان بدهند. در تمام کشــورهای پیشــرفته جهان 
کــه از وضعیت مطلوبی در حــوزه حمایت از زنان 
برخوردار هســتند، جامعه مدنی فربه و قدرتمندی 
وجــود دارد که وظیفــه اصلی در فرهنگ ســازی 

را بر عهــده دارد. امروز در حــوزه حمایت از زنان، 
نیاز به یک جریان ســازی وجود دارد که بخشــی از 
آن جریان ســازی در بطن جامعه از طریق آموزش 
به روز، کارآمد و غیرتبعیض آمیز محقق می شــود و 
بخش دیگر آن از طریق تصویب یا اصلاح قوانینی 
که پشتوانه محکمی برای حمایت از آسیب دیدگان 
یا قربانیان فراهم می کند، ممکن است. با وجود این، 
آموزش و فرهنگ ســازی بر اصلاح قوانین اولویت 
دارد. چراکه امروز در کشــور مــا در برخی حوزه ها 
برای مثــال در حمایت از حقوق کــودکان، قوانین 
محکمی وجود دارد اما این قوانین به  دلیل ناآگاهی 
از وجــود آنها، به موقع و عنداللــزوم مورد توجه و 
استفاده قرار نمی گیرند. از همین رو فرهنگ سازی و 
اصلاح قوانین توأمان باید در دســتور کار قرار گیرد. 
اگر خواستار این هســتیم که جامعه مان به تعالی 
برســد، زن و مرد باید به صــورت برابر این تعالی را 
طی کنند. اگر نیمی از جامعه را از طی کردن مســیر 
تعالی با این نگاه که آنها جنس دوم و کالا هستند، 
محــروم کنیم، تعالی و پیشــرفت مدنظرمان هرگز 

محقق نخواهد شد. 

در حاشیه قتل دختری به دست پدرش در خوی
دیر شده است! 

گزارش فردا

مهســا علی بیگی: به چشم هایش که نگاه می کنی، 
همــان معصومیتــی را می بینی که در چشــمان 
همه کــودکان پنج ســاله موج می زنــد. اما کافی 
اســت دهان باز کنــد تا کلمات رکیکی را بشــنوی 
که حتــی نجواکردن آنها نیز ســخت اســت. این 
قصــه امیرحســین اســت. او یکــی از همــان ۱۱ 
میلیــون حاشیه نشــینی اســت کــه «عبدالرضــا 
رحمانی فضلــی»، وزیر کشــور، در گزارش خود به 
مجلس بر حضورشــان در کشــور صحه گذاشته 
بود. امیرحسین در شهرک ولی عصر(عج) یا همان 
محله معروف به پاسگاه نعمت آباد زندگی می کند. 
زندگی؟ شــاید نتــوان نامش را زندگی گذاشــت. 
زندگــی برای یک کــودک پنج ســاله یعنی دویدن، 
بازی کــردن و خندیدن؛ اما امیرحســین از ســوی 
جوانان و نوجوانان هم محله اش تا این ســن بارها 
مورد آزار واقع شده است و این موضوع، کودکی او 
را تبدیل به یک دوران بلوغ پرتب وتاب کرده است. 
همان طور کــه کلامش نیز پر اســت از کلماتی با 
دلالت های آشکار و پنهان خشونت زا. او با مشکلی 
مواجه اســت که جامعه شناســان آن را «اختلال 
در اجتماعی شدن جنســی» می نامند. اما این تنها 
تعرض نیســت که او را به این نقطه رسانده است. 
وقتی در خانه ای روزگار می گذرانی که مســاحتش 
به ۴۰ مترمربع هم نمی رســد و به جز والدینت، سه 
خواهر و برادر هم داری که در همان اتاق شــب ها 

سر بر بالین می گذارند، چیزهایی را تجربه می کنی 
که دیگران ســال ها بعدتر درباره آن می شــنوند و 
می گویند. این «اتاق نشینی» برای امیرحسین و دیگر 
کودکان محله پاســگاه نعمت آباد یعنی مشاهده 
رابطه پدر و مادر و تکرار آن در کوچه که زمینه ساز 
تعرض خواهد بود. جاده قدیم ســاوه که روزگاری 
کلانتری ۱۵۳ در کنار آن قرار داشــت، حالا مملو از 
اتاق هایی اســت که نام خانه بر آن گذاشته شده و 
امیرحســین های زیادی در آنها روز را شــب و شب 
را روز می کنند. اتاقی که در یک ســوی آن اجاق و 
یخچالی قرار گرفته و قلمرو مادر خانواده اســت و 
در ســوی دیگر چندین دســت رختخواب روی هم 
چیده شده و با یک موکت ســخت و رنگ ورورفته 
مفروش شــده اســت. مادر روزهــا در همین اتاق 
غذا آماده می کند و امیرحســین و دیگر خواهران و 
برادرانش را برای بازی به کوچه می فرســتد. البته 
خودش هم گاهی برای شستن رخت ها و ظرف ها 
به کوچه می رود. اما بیش از آنکه شاهد بازی کردن 
فرزندش، امیرحســین، با بچه های هم سن وســال 
باشد، شاهد دعواهای اوست. امیرحسین همان طور 
که از ارتباط صحیح و ســالم با بزرگسالان محروم 
اســت، توان ارتباط با کودکان هم سن را هم ندارد. 
او به ندرت می تواند با کودک دیگری بدون آنکه او 
را کتک نزند یا نسبت به او فحاشی نکند، کنار بیاید. 
شب که می شود رختخواب پدر و مادر و امیرحسین 

و بقیه کــودکان در کنار هم پهن می شــود و همه 
کنار هم می خوابند. صبح فردا دوباره زمانی است 
برای تجربه خشــونت و تعرض. امیرحســین تنها 
کودکی نیســت که با چنین معضلاتی روبه روست. 
ســکونتگاه های غیررســمی که در حاشــیه تهران 
قد علم کرده اند از امیرحســین ها پر است؛ پاسگاه 
نعمت آباد، اسلام آباد، بهارســتان و چندین و چند 
سکونتگاه غیررسمی دیگر در کشور وجود دارد که 
گاهی حتی شــاهد اتفاق هایی خشــن تر مانند قتل 
«ستایش قریشــی»، کودک شش ساله افغانستانی، 
هم هستند. امیرحســین البته شانس این را داشته 
که پســر بوده. دختران ایــن محله ها به گفته یکی 
از ســاکنان محله گلستان، از شــهرهای شهرستان 
بهارســتان، که بنــگاه معاملات امــلاک دارد، تن 
بــه ازدواج زودهنگام می دهند تا از شــر تعرضات 
جنسی بیشــتر که گاهی از سوی پدر معتاد به آنها 
روا داشته می شود، در امان بمانند. در این میان شاید 
این بهترین راه باشــد؛ چراکه معمولا سیاست های 
و  حاشینه نشــینی  برابــر  در  ســکوت  دولت هــا 
تبعات آن اســت و فعالان اجتماعی نیز کاری جز 
آگاه سازی از دستشان برنمی آید. فعالان اجتماعی 
اخیــرا تلاش کرده اند با انتشــار و توزیع کتاب هایی 
مثــل «لک لکی در کار نیســت» در محله پاســگاه 
نعمت آباد، آگاهی کودکان این محله درباره مسائل 

جنسی را بالا ببرند. 

من امیرحسین، یکى از   11 میلیون

حلالم کن
رفتم بیمارستان

ســوفیا به بابات بگو روى من حســاب نکند  �
امــروز هم، چــون من بایــد بروم بیمارســتان 
و نمی رســم بیایم خواســتگارى. نگران نشــو 
عزیزم. یك ام آرآى ســاده دارم. راستش آدم ها 
اگر در دنیا مریض شــوند و پول نداشــته باشند 
و گذرشــان بیفتد به بیمارســتان دولتی، طورى 
تحت فشــار قرار گیرند که انگار فشار سنگ قبر 
اســت، به همین دلیل من از مســئولان بهشت 
تقاضــا دارم آدم هایی را که باید در بیمارســتان 
دولتی ویزیت شــوند، حداقل یك هفته بفرستند 
بهشت. اگر هم کسی بســترى بیمارستان شد و 
در آن دنیا جهنمی بــود، واقعا لاى در را براش 
باز بگذارند، چون آن طفلــك تقاص کارهایش 
را تــوى بیمارســتان داده. خلاصه ســوفیا من 
دیروز کــه آمدم بیمارســتان، فهمیــدم که ۶۰ 
نوع بیمــه داریم کــه ما هرکدامش را داشــته 
باشیم، بیمارســتانه آن یکیش را قبول می کند. 
بعد هــم دیروز چنان چیزى بر من گذشــت که 
امــروز زنگ زدم از خانواده و دوســتان حلالیت 
طلبیدم. دوســتان گفتند به ســلامتی زیارت راه 
دور تشــریف می برید؟ گفتم نه میرم بیمارستان. 
رفتیم به رئیس بیمارستان اعتراض کردیم پاسخ 
داد بیمارســتان هاى دولتی هتلینگ بدى دارند 
و ســرویس خوبی می دهند. والا چیزى که من 
دیدم این اســت که ما را از در بیمارســتان هاى 
دولتی ســرویس دقیقی می کنند و هتلینگشان 
هم عملا بــا کارتن خوابی رقابت می کند. طورى 
که مــردم از راه دور و نزدیك بــا کارتن یخچال 
بیمارســتان می شــوند  وارد  آذوقــه  و  پتــو  و 
چون آمدنشــان با خودشان اســت، رفتنشان با 
کرام الکاتبیــن. مي دانــی چرا بیمارســتان هاى 
دولتی سخت می گیرند؟ چون به مرگ می گیرند 
که مــردم به تب و باقی بیمارى هاشــان راضی 
شــوند و برگردند خانه. بله ســوفیا. درواقع در 
بیمارســتان هاى ما شعار کلی این است که عمر 
دست خداست و عزیزان تلاش می کنند مال هر 
کسی زودتر برسد دست صاحبش. سوفیاى من، 
عمر دست خداســت و کاش تو هم می رسیدى 

به دست من، چون تو عمر منی سوفیا. 
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کارتون خواب

اتفاق

چامسکی
 ژیژک و کن لوچ برای آسانژ

چهارســال اســت کــه «جولیــان آســانژ»، 
روزنامه نگار و ســردبیر ویکی لیکس، در سفارت 
اکوادور در لندن، در حصر اســت. آسانژ به خاطر 
اتهاماتی کــه خود آنها را بی اســاس می خواند، 
به اکوادور پناهنده شــد و پس از پذیرفته شــدن 
درخواســت پناهندگی اش، در یکــی از اتاق های 
این ســفارت در لنــدن روزگار می گذراند. حالا اما 
به مناســبت چهارمین ســال حضور او در سفارت 
اکوادور، نویسندگان و متفکرانی از سرتاسر جهان، 
رویدادی را طراحی کرده اند تا با سخنرانی در آن، 
خواستار رفع تمام اتهاماتی که علیه آسانژ وجود 
دارد و آزادی بی قیدوشــرط او شوند. چهره های 
متعددی قرار اســت در این رویداد (event) که از 
دیروز (۱۹ ژوئن) آغاز شــده اســت، به سخنرانی 
بپردازنــد. دیروز «نوام چامســکی»، فیلســوف و 
زبان شــناس آمریکایی و «پتی اسمیت»، خواننده 
مشــهور آمریکایــی، در جریــان این رویــداد به 
ســخنرانی پرداختنــد. امروز «اســلاوی ژیژک»، 
فیلســوف اســلوونیایی، «مایکل مور»، فیلم ساز 
آمریکایــی، «برایــان اینو»، خواننده انگلیســی و 
«آدولفو اسکیبل»، هنرمند آرژانتینی، به سخنرانی 
برای آزادی آســانژ می پردازند. در این رویداد که 
تا ۲۵ ژوئــن ادامه دارد، افــراد دیگری چون کن 
لوچ، فیلم ســاز انگلیســی، یانیــس واروفاکیس، 
اقتصاددان و وزیر یونانی و... ســخنرانی خواهند 
کرد. این رویداد با هشــتگ #آسانژ را آزاد کنید، در 

شبکه های اجتماعی دنبال می شود. 

نکته

بحــث حقوق هــای  میلیونی بــا انتشــار رقم های 
حیرت انگیــز به قصد حمله به مدیــران دولت روحانی 
آغاز شده و قطعا ادامه دارد؛ این بازی ای است که رقیب 
سیاســی آغاز کرده و اتفاقا در زمینی بــازی می کند که 
می داند برنده آن خواهد بود. تا همین جا هم موفق شده، 
به طوری که هیچ کس از اصولگرایان، انتظار پاســخ گویی 

ندارد. 
۴۰  میلیون تومان 

گاهی این میزان دســتمزد می تواند عادلانه باشــد و 
گاهی ناعادلانه. مثلا مشــخص است که هیچ وزیری زیر 
۲۰ میلیون تومان حقوق نمی گیرد. طبق ماده ۷۶ قانون 
خدمات کشوری، ســقف حقوق ثابت و فوق العاده های 
مستمر و غیرمستمر کارمندان هرکدام باید حداقل هفت 
برابر حداقل حقوق باشــد، اما امروزه شــاهدیم اعضای 
هیأت مدیره های بانک ها تا ۱۰  میلیون تومان و در بعضی 
از ســازمان ها و بیمه ها ۳۰ تــا ۴۰  میلیون تومان حقوق 

می گیرند. 
 هزار عمل 

به تازگی سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی، اخبار مربوط به پرداخت های چندصد میلیونی 
کارانــه به برخــی از پزشــکان را با این اســتدلال دروغ 
خوانده که «ســقف کارانه پرداختی به پزشکان در اکثر 
قریب به اتفاق دانشــگاه های علوم پزشــکی ماهانه ۸۰  
میلیون تومان اســت». آقای سخنگو البته درباره حقوق 
چند نفر، این ارقام و بلکه بیشــتر از آن را پذیرفته و گفته 
اســت: «یک پزشــک که تنها متخصص زنان و زایمانی 
اســت که در یک شهر مرزی در شــرق کشور ۲۴ساعته 
برای نجات مادران و نوزادان زحمت کشــیده اســت و 
هیــچ متخصص زنان دیگری در آن شــهر نیســت. فرد 
دیگری هم کــه پرینت پرداختی او به مبلغ ۷۰۰  میلیون 
تومان گرفته شده است، نیز مشابه همین مورد و مربوط 
به شــش ماه است. وی در این مدت یک هزار و ۴۷ عمل 
جراحی کلیه انجام داده اســت درحالی که در رسانه ها 
بــه دروغ وانمود کردند که ایــن پرداختی مربوط به یک 
ماه اســت». هزارو ۴۷ عمل جراحی کلیه اگر هرکدام به 
طور متوسط یک ساعت طول بکشد، می شود هزارو ۴۷ 

ســاعت که اگر این زمان را برای شش ماه یعنی ۱۸۰ روز 
در نظر بگیریم، می تــوان به طور تقریبی دریافت که این 
پزشک روزانه پنج، شــش عمل کلیه را انجام می دهد. 
این سؤال مطرح است که آیا یک پزشک به طور متوسط 
می تواند در شــش ماه روزی پنج عمــل جراحی انجام 
دهد؟ آیا او خودش بیمار نمی شــود؟ یا اینکه اگر روزی 
به مرخصی برود و به جایش هرچنــد روز یک بار ۱۰، ۱۲ 
عمل جراحی باید انجام شــود. یک درخواست ساده از 
مسئولان محترم! همین که مردم باید بپذیرند، یک پزشک 
می تواند به طور متوسط ۸۰  میلیون تومان درآمد ماهانه، 
یعنی حدود ۴۸۰  میلیون تومان درآمد برای نیم ســال و 
حدود یک  میلیارد درآمد سالانه داشته باشد، کافی است! 
اگر قرار است مردم بپذیرند، می پذیرند و احتیاجی نیست 
که تمام جراحی های کلیه انجام شــده یک پزشک خادم 

را زیر سؤال ببرید. 
سوئیت نیم میلیونی

تابنــاک در خبری به محاســبه میــزان مخارج برای 
نماینــدگان تــازه وارد به تهــران پرداخته اســت. آنان 
همــراه خانواده خود بــه پایتخت آمده انــد و طبق این 
گــزارش، در هتل هــای پنج ســتاره اقامــت گزیده اند. با 
فرض درســت بودن ایــن ماجرا، هتل اســتقلال یکی از 
هتل های پنج ستاره است که نرخ هر اتاق هتل برای یک 
خانواده چهارنفری از شــبی ۴۰۰  هزار تومان به بالاست. 
کاربران بســیاری در پایین این خبر واکنش نشــان داده  و 
با اعلام فهرست حقوق های دریافتی شان به شعارهای 
مقام معظم رهبــری در زمینه اقتصاد مقاومتی اشــاره 
کرده اند و حتی یک نفر هم پیشــنهاد داده اســت: «پدر 
من ارتشــی بــود و در زمان جنگ یادم هســت که حتی 
تا شــش ماه هم می شــد که پدرمان را نمی دیدیم». این 
مخاطب سؤال پرسیده: «آیا الان زن و بچه آقایان نماینده 
حاضر نیســتند که یک ماه از خانواد ه شان دور باشند؟» و 
دیگری به برنامه ریزی نکردن نمایندگان قبلی در تخلیه 
منازل یا پرداخت نکردن وام اجاره مسکن دریافتی شان به 
مجلس اشاره کرده است. به نظر می رسد بحث حقوق 
و مخارج بالایی که درباره نمایندگان و دولتمردان مطرح 

شده، کاملا مردم را درگیر کرده است. 

پزشکان یک  میلیاردى 

 پوریا عالمى آذر منصورى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

 ساسان خادم


